
قوز بالا قوز آمده 
دو بــرادر بودند که هر کــدام یک قوز 
آن  روی کمرشــان داشــتند‌‌. چــون 
زمان‌ها لپ‌تاپ و گوشی‌ای نبود که 
مادرشان بگوید: »همه‌ش مال این 
بی‌صاحب مونده‌ست که قوزیتون 
کــرده« و نمی‌شــد گــردن »عمه‌هــای فتنه‌گرتــون« هــم 

انداخت، همه مسخره‌شان می‌کردند به جز مادرشان‌.
 برادر بزرگ‌تر خــوش اخلاق بود و به همــه‌ )جز آن‌هایی 
کــه در قورمه‌ســبزی رب‌گوجــه می‌ریختنــد و آن‌هــا کــه 
در حلیم شــکر نمی‌ریختند( احتــرام می‌گذاشــت. برادر 
کوچک‌تر اما بداخلاق بود و به همه بــه صورت عادلانه 

بی‌احترامی می‌کرد. 
یک روز بــرادر بزرگ‌تر بقچه حمامش را بســت تا به حمام 
عمومی برود. شــب بود و حمــام خلــوت. وقتی وارد شــد 
صدای جشن و شادی‌ای شنید. با تعجب دید که جن‌های 
توی حمام بساط شور و شادی دارند و شب چله را جشن 
گرفته‌اند. بــرادر بزرگ‌تــر با خودش گفت بهتریــن کار این 
است که من هم بروم و در شادی‌شان شرکت کنم. برادر 
بزرگ‌تر کــه دارای فضــل و ادب بود رفت و برایشــان حافظ 
خواند و حکایت‌ها گفت و بادام برشــته و نخودچی خورد 
و شــادی‌های مجاز و حلال کرد. وقتی خواســت از جن‌ها 
خداحافظــی کنــد، رئیس جن‌هــا گفت تــو که امشــب ما 
را شــاد و ســرگرم کردی کاری یا چیــزی از ما بخــواه تا برایت 
انجام دهیم. چون جن‌ها کلاً به کســی که کاری باهاشان 
داشــته باشــد کاری دارند. حواســتان به رفتن پیش فال 
و سِــحر و دعای مهــر و ماه نویس‌ها باشــد. بــرادر بزرگ‌تر 
کــه تعارفی نبــود گفــت بی‌زحمت طــی یک عمــل جراحی 
ظریف این قوز پشــت من را بردارید. آن‌ها هم برداشتند. 
بــرادر بزرگ‌تــر شــاد و خوشــحال بــه خانــه رفــت. بــرادر 
کوچک‌تر پرســید چه شــد؟ بــرادر بزرگ‌تر گفــت چنین 
شــد. برادر کوچک‌تر گفت خب من هم چنین می‌کنم. 

پس به حمام رفت. 
خودش را به آن‌جایی که برادر بزرگ‌تر گفته بود رساند. با 
خودش گفت برادرم برایشــان شــادی‌های شب چله‌ای 
کرده و قوزش را برداشــته‌اند، من مناســبت‌های دیگر را 

هم انجام بدهم تا عمل دماغ مماغ هم پیش می‌روم.
رفت و‌ ژله و کیــک و هندوانه و انار و آجیل شــب چله و 
کاج کریسمس و خرس ولنتاین و سبزه نوروز و کدوی 

هالوین را زیر بغل زد و با خودش به محفل جن‌ها برد. 
جن‌ها بــا نوک سمشــان بــه هم تنــه زدنــد و یواشــکی 
گفتند: »این زوزکــول را ببیــن.« به هر حــال جن‌ها زبان 

زرگری خودشان را دارند‌.
رئیــس جن‌ها همیــن که دیــد بــرادر کوچک‌تر نــه فقط 
بی‌شــعور بلکه بی‌فرهنگ و بی‌اصالت و خیلی بی‌های 
دیگر هم هســت، گفت:» چی می‌خوای؟« سریع گفت: 
»قوز منــم بردارید.« رئیــس جن‌ها گفت: »مــا خودمان 
امشــب عــزادار یکــی از جن‌هــا هســتیم کــه شــب چله 
خربــزه و عســل خــورده. حــالا کــه بی‌احترامــی بــه مــا و 
فرهنگ و اصالت خودت کردی، بیا این یکــی قوز را هم 

بذارم روی قوزت تا همه چیزت به همه چیزت بیاید.«
بــرادر کوچک‌تــر بــا یک قــوز بــالای قــوز خــودش بــه خانه 
برگشــت. برادر بزرگ‌تر گفت تو که پول داشــتی این‌همه 
خــرج وســایل و مناســبات بیگانــه و باگانــه کنــی، خــب 
می‌رفتی همــان اول خــرج عمل جراحــی قــوزت می‌کردی. 
برادر کوچک‌تر که دید حرفش حساب است، اکلیل سرنج 
چهارشنبه ســوری را درآورد و دنبال برادر بزرگ‌تر افتاد ولی 

چون دوتا قوز داشت، سنگین بود و به او نرسید. 
از آن به بعد برای آدم بیچاره‌ای که خودش گرفتار است 
و باز بدبختی دیگری هم ســرش می‌آیــد، می‌گویند: قوز 

بالا قوز آمده.

یادش بخیر...

معلم سختگیر و در عین حال دلسوز و مهربان 
دهــه شــصتی‌ها کــه هیچ‌وقــت نتوانســت به 
مبصر چهارســاله‌اش، »درس شیرین ریاضی« 
را بیاموزد. راستش به ما شاگردان تلویزیونی و شاگردان هنری‌اش 
هم دودوتــا چهارتا کردن را درســت یاد نداد. شــاید حتی  حســاب و 
کتاب خودش هم ضعیف بود و از شــاگرد زرنگ‌هــای کلاس زندگی 
محســوب نمی‌شــد. چون در همه این ســال‌ها بــا آن کارنامه لبریز 
از فعالیت‌های هنری نه دنبال شــهرت و اســتفاده از آن بود و نه در 
پی تنگ کردن جای دیگری و سوپراســتار جادادن خــود. یا با وجود 
بیماری سخت و حتی در دوره درمان نه دســت از تلاش برداشت و 

نه حتی ذره‌ای از انرژی‌اش کم شد.
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 اینکه با حدود پنجاه سال سابقه کار هنری در بیش از پنجاه سریال و 
سی اثر سینمایی و پنجاه تئاتر نقش داشته باشی معنایی جز پرانرژی 
بودن ندارد و اینکــه با وجود بیماری آنقدر مصمم باشــی کــه در دوره 
درمان بیماری سختت باز هم به کارت ادامه دهی و حتی از سر صحنه 
راهی بیمارســتان شــوی، معنایی جز عشــق به کار ندارد. چیزی که با 
حساب و کتاب‌های ساده‌لوحانه ما قابل چرتکه انداختن نیست. این 
از آن درس‌هاست که فقط یک معلم دلسوز و سختگیر می‌تواند به 
انسان بیاموزد؛ البته سختگیر به خود و دلسوز به شاگردان. معلمی 
به نام حسین محب‌اهری که شاد بود و شاد زیست و با خوش‌قلبی 
جهانش را به لبخند مهمــان کرد و بــا زندگی و مرگش بــه ما آموخت 
که هیچ بهانــه‌ای برای شــاد نبــودن و امیدوار نزیســتن وجود نــدارد.
روحش شاد و به این امید که خداوند نیز او را بی‌حساب و کتاب به 

بهشت راهی کند.
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به یاد حسین‌ محب‌اهری، 
به مناسبت پنجمین سالگرد فوت این هنرمند
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